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داستان جلد

کنان خانه های چفت درچفت  فرزانه شهامت| ساعت حوالی 15 است و سا

بولـوار پنجتـن، آرامـش و سـکوت عصرگاهـی را تجربـه می کننـد. مسـجد 
قائمیه در محله شهیدقربانی اما، این ساعت از روز، آغاز دایرشدن کلاس 
و برپا شـدن بسـاط علم  آمـوزی اسـت، بـرای معلـم و پسـران نوجوانـی کـه 
گزیـر مـدارس، نمی توانـد  هیچ چیـز، حتـی سـایه جنـگ و مجازی شـدن نا

آن ها را از اراده شـان برای یـاد دادن و یادگرفتن، دور نگه دارد.

وجود کاستی هایی جدی در نظام آموزش و پرورش، دغدغه ای بود که به چشم پاسبان 
می آمـد و دربـاره اش این طـور می گویـد: از حـدود 5 سـال پیـش تصمیـم گرفتـم  سمت و سـوی 
فعالیت هایـم را از دانشـگاه بـه مـدارس، تغییـر بدهـم. با وجـود موقعیـت خوبـی کـه در دانشـگاه داشـتم و تجربه هایـی مثـل 
مدیریـت، مشـاوره، مسـئول واحد تحقیق و توسـعه )R&D( و مسـئول آزمایشـگاه مجموعه هـای مختلف، همه را گذاشـتم کنار 

و از سـه سـال پیـش، همـکاری رسـمی ام را با آموزش و پـرورش شـروع کردم.
«آقـا اجـازه سـام!« پسـربچه هایی کـه بـا کیـف و کتـاب زیـر بغـل، یکی یکـی از راه می رسـند و بـا دبیرشـان، حـال و احـوال می کننـد، 
میـان گفت وگویمـان، وقفه هایـی کوتـاه می اندازنـد. آن هـا از انگیزه هـای معلمـی کـه بـه پیشـنهاد خـودش بـه این مسـجد آمده 
اسـت و بـرای دانش آمـوزان پسـر مقطـع اول متوسـطه وقـت می گـذارد، چیـز زیـادی نمی داننـد. به طـور مثـال خبـر ندارنـد کـه او 
بـرای تغییـر رسـته فعالیتـش از دانشـگاه به مدرسـه، پیـه حرف و حدیث هـای زیادی را بـه تنش مالیده اسـت. تصمیـم او هر چند 
بـا دودوتـا چهارتـای حسـابگرانه، جـور در نمی آید، برای خودش کاما موجه و مسـتدل اسـت و این را از جماتی کـه لحظاتی بعد، 
بـا اطمینـان بـر زبـان جـاری می کنـد، می تـوان فهمیـد. او امیدوارانـه بـه دانش آموزانـش نگاهـی می انـدازد کـه آرام، رو بـه تختـه 
سـفید گوشـه شبسـتان مسـجد، روی قالی های سـبز رنگ نشسـته اند و مشـغول گپ و گفـت با یکدیگر نـد تا چند دقیقـه ای که به 

سـاعت 15 مانـده اسـت، بگذرد و کاس علوم، شـروع شـود.

دوشنبه ها، نوبت پسران کاس هفتمی  
است. سه شنبه ها کاس هشتمی ها می آیند و چهارشنبه ها 
هـم بـه کاس نهمی ها اختصاص پیدا کرده اسـت. در کاس هایی 
که حمزه پاسبان برای تقویت علمی دانش آموزان به رایگان برگزار 
می کند، به همه چیز فکر شـده اسـت؛ اینکه چه روزهایی، برای چه 
مقطعی و تدریس چه دروسـی مناسب تر است. او متولد سال 1366 
است و عشق به دنیای پر رمز و راز علم را همین حالا هم می توان در 
چشـم های جسـت وجوگرش دید. او دکترای زیست شناسی دارد از 
کراه از اینکه مبادا گفته هایش حمل  دانشگاه شهید باهنر کرمان. با ا
بر برجسته کردن رزومه کاری اش برداشت شود، تنها به یک دلیل، 
حاضـر بـه گفتـن از خـود و انگیزه هایـش بـرای برگـزاری کاس های 
رایـگان آموزشـی بـرای دانش آموزان محلـه شـهید قربانی و التیمور 
می شود؛ «خبر دارم همکاران زیادی در بدنه آموزش وپرورش دارند 
کاس هـای جهـادی برگـزار می کننـد. برخـی به صـورت گردشـی در 
منازل دانش آموزانشـان یا حتی منزل خودشان. کار من، نسبت  به 
دیگران برتری  ندارد. فقط از این جهت با شـما گفت وگو می کنم که 
ذهنیـت مـردم و حـس و حالشـان در این اوضاع تعطیلی ناخواسـته 

مدارس، روشن و مثبت شود.«
او بـا ایـن مقدمـه، برایمـان از حـدود یـک دهـه ارتبـاط تنگاتنـگ 
خـود بـا هسـته های پژوهشـی دانشـگاه های مختلـف می گویـد؛ 
همچنین از معاشرت دائمی با دانشجویان نخبه ای که راه اندازی 
و اداره شـرکت های دانش بنیـان، دغدغـه اول و آخرشـان بـود؛ 
رتاپ های دانشـجویی  «بـا اسـتا
زیـادی همـکاری کـردم و هر چـه 
گذشـت، مطمئن تـر شـدم کـه 
برای موفقیت این هسته های 
علمی، کمبودهایی وجود دارد 
و جاهایـی از کار می لنگـد. مثـا 
اینکـه دانشـجویان مـا درکـی از 
فضای بازار کار واقعی ندارند و در 
مدیریت استارتاپ ها و شرکت های 
دانش بنیان، همچنین تبدیل 
علم به ثـروت، دچار چالش 

هستند.«

ایستاده 
پای تخته ایثار
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از دانشگاه به مدرسه
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